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 البلاغهعدالتی در نهجهای مبارزه با بیشیوه

 

 1مرضیه شهسواری 

 چکیده

اجرا و برقراری عدالت در جامعه مهم ترین وظیفه انبیاء و ائمه اطهار علیه السلام می باشد؛  

امیرالمومنین خود مجسمه عدالت و تا ابد سخنان او راهگشای بشریت می باشد.این تحقیق 

سعی دارد شیوه های مبارزه امام علی )ع(با تبعیض ها و بی عدالتی های موجود در زمان 

توصیفی و با روش اسنادی  -ا بررسی کنید.روش پژوهش تحقیق تحلیلیحکومت خویش ر

 موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

مبارزات ایشان از سه جنبه مورد تحلیل و تحقیق قرار گرفته است:مبارزه با تبعیض ها و بی  

بی   مبارزه با تبعیض ها و-مبارزه با تبعیض ها و بی عدالتی های اقتصادی -عدالتی های قضایی

عدالتی های سیاسی و اجتماعی؛و در نتیجه راهگشا برای سردمداران و حاکمان جهان است که 

برای برپایی عدالت باید چطور و چگونه مبارزه کرد و بی عدالتی های موجود را از بین برد.از 

جلمه اینکه برای انتخاب و نظارت بر کارگزاران و منصب داران دولتی در حیطه قضایی و 

 حائز اهمیت بیان شده است.  اتی و سیاسی نکاقتصاد
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 همقدم

مثابه شیره ایمان و عدالت رأس و هسته اصلی و به ، علی علیه السلام ،در نگاه امیرالمؤمنین 

وظیفه  ای که عدالت در آن برقرار است را هاست و ساختن جامعه سرچشمه همه خوبی

ای  ترین عنصر در تحقق چنین جامعه میان حکومت عادلانه مهم دانشمندان زمان دانسته و دراین

از این روست که امام تنها هدف پذیرش حکومت را احقاق حق و ابطال باطل اعلام  .است 

 .فرموده است 

 .از بین برود های موجود در حکومت عدالتیراستا باید مبارزاتی انجام شود تا بی مطمئناً دراین  

ها و اقسام گوناگون  در تحقیقات و مقالات گذشته بسیار از عدل امام علی علیه السلام و شاخه 

های ها و تبعیضعدالتی های مبارزه ای ایشان با بی است اما تاکنون از شیوه آن صحبت شده 

در  .است شده تر به این حیطه از عدالت امام علی علیه السلام پرداخته موجود سخن نشده و کم 

های مبارزه شیوه  ،البلاغه با توجه به سخنان گوهربار حضرت در نهج  مااین مجال بنده کوشیده 

گشا برای منصب داران و عدالتی را بررسی کرده تا راهنما و راهبا بی امام علی عحضرت 

 . دانشمندان امروز باشد

 

 مفهوم شناسی عدالت -1

ابعاد  و بزرگی آن، همه افراد بشر را به تحسین واداشته  عدالت ازجمله  مفاهیمی است که 

است. انسان از وقتی که خود و جامعه را شناخته است، به ضرورت حضور ارزشمند عدالت 

در زندگی، برای تعالی خود و اجتماع اش پی برده است.عدالت ملکه نفسانی است که در پرتو  

گذارد؛در مفهوم اجتماعی رعایت میآن انسان از مسیر طاعت خداوند گامی پیش و پس ن

تعالی و قوانین منتسب به او از جایگاه واقعی امور و مناسبات اجتماعی و انطباق با اراده حق

 های برقراری عدالت هستند.  ملاک

عدالت از کلماتی است که انسان برای درک مفهوم آن احتیاجی به تعریف ندارد و انسان  

های کند و همین فطری بودن آن باعث شده که تعریف رک میصورت فطری مصادیق آن را دبه 
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تنها امری نیکو و پسندیده  حال عدالت نه هم نزدیک باشد. بااین آن در جوامع مختلف بسیار به 

است که دین آن را محترم و ارزشمند دانسته و هدف ارسال رسل تحقق عدالت و قسط معرفی 

 کند .»العدل اقوی اساس«زشمندی مطرح میشود بلکه اسلام آن را مقیاس و ملاک ارمی

 ( عدل سنگ زیرین بنیاد اسلام است. ۲۳۶ص۷)عبدالواحد تمیمی امدی،ج

 

 معنای لغوی عدالت 1ـ1

در لغت چندین معنا برای واژه عدل و عدالت ذکر شده است،در فرهنگ نامه معین اینچنین  

ویش،حدمتوسط میان افراط آمده است:»عدل یعنی داد کردن،دادنهادن،نهادن هرچیز به جای خ

 ( ۲۲۸۲ص۲و تفریط در هریک از قوا،انصافاندازه و حد اعتدال«)معین،ج

 (1۰1۷ص ۲همچنین واژه عدل به معنای راستی ،سادگی،داوری و درستی آمده است.)سیاح،ج

 

 معنای اصطلاحی عدالت1ـ۲

نصفانه و  در اصطلاح، عدالت عبارت است از قرار گرفتن هرچیزی در جایگاه خود و رفتار م

شود که  عنوان یک فضیلت اخلاقی و ملکه نفسانی تعریف میبرابر با دیگران. در فقه ،عدالت به

شود انسان از انجام گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره اجتناب و به انجام باعث می

اد  معنای رعایت حقوق افربند باشد. در حوزه اجتماعی عدالت بهواجبات و ترک محرمات پای

 و حفظ برابری و انصاف در روابط اجتماعی است. 

در تعریف  عدل اینچنین آمده است:»العدل: الانصاف و هو اعطاء المرء ماله و اخذ ما علیه«.  

(عدل یعنی انصاف و این که به هر فرد آنچه اختصاص به او دارد  ۵۹۴،ص۲)مصطفی ابراهیم،ج

م علی )ع( در این زمینه می فرماید:»العدل  بدهی و از او هر آنچه که باید گرفت بگیری . اما

(عدالت،هرچیزی را در جای خود می ۴۳۷یضع الامور مواضعها«.)سیدرضی،حکمت 

نهد.مرحوم علامه طباطبائی معنای اصلی عدالت را اقامه مساوات میان امور می داند. لذا در 

وی شود و هر یک تعریف ان می گویند:»به هر امری آنچه سزاوار ست بدهی، تا همه امور مسا
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( شهید مطهری نیز عدالت ۳۰ص۲در جای خود که مستحق آن است قرار گیرد«)خوانساری ج

را رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذی حق به او معنا کرده است.  فلاسفه غربی نیز 

  بسته به دیدگاهی که  دارند برای عدالت تعاریف متفاوت و تا حدی متضاد ارائه کرده اند.  به

 عنوان مثال افلاطون نیز عدالت را مادر همه فضایل اخلاقی می دانست .

 

 ـ مبانی عدالت از دیدگاه نهج البلاغه۲

بحث عدالت در اندیشه های سیاسی امام علی)ع( مبحث بسیار گسترده و عمیقی است،در نگاه 

همه   امام علی)ع(، عدالت، رأس و هستة اصلی و به مثابه شیره ایمان و سرچشمه  

 هاست..خوبی

عدالت با اعتقاد و اندیشة آدمی گره خورده و از سوی  در واقع در نگاه ان حضرت  از سویی،

ها توصیف شده است. از دیدگاه او مؤمن، کسی است که الزاماً از کننده خوبیدیگر جمع

کند.اهمیت عدالت خصلت ناب عدالت برخوردار بوده و همواره بر مرکب عدالت حرکت می

ند آیا عدل برتر است، یا جود؟ پرسدر نزد ان حضرت تا انجاست که  وقتی از آن حضرت می

فرماید:»وَ سُئِلَ )علیه السلام( أَیُّهمَُا أفَْضَلُ، الْعَدْلُ أوَِ الجْوُد؟ُ فَقَالَ )علیه السلام(: الْعَدلُْ یَضَعُ  می

عَارِضٌ خَاصٌّ؛  الْأُمُورَ مَوَاضعَِهَا، وَ الْجُودُ یُخْرجُِهَا منِْ جِهَتِهاَ؛ وَ الْعَدلُْ سَائسٌِ عَامٌّ، وَ الْجُودُ 

نهد  (عدالت هرچیزی را در جای خود می۴۳۷فَالْعَدْلُ أَشْرفَُهمَُا وَ أفَْضَلهُمَُا.« )سیدرضی،حکمت 

سازد عدالت تدبیر عمومی مردم است که بخشش آن را از جای خود خارج میدرحالی

 تر و برتر است. که بخشش گروه خاصی را شامل است پس عدالت شریف درحالی

فرماید:  ترتیب، می بینیم که  امام )ع( نیز عدالت را آنگونه که مشهور است تعریف می  به این 

عدل آن است که هر چیز و هر کاری، در موضع شایستة خودش قرار گیرد اما جود، شیء را از  

کند. امام)ع( در مقایسه عدل و جُود، عدل را ترجیح داده و استدلال  جهت خودش خارج می

د و بخشش گرچه خصلتی ممدوح و قابل ستایش است، ولی همه جا کاربرد  نموده اند که جو

ندارد و همیشه نمی توان از ان یاری جست. چه  بسا که جود و بخشش، سبب برهم زدن نظام  
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عدالت در اجتماع شود. و در کنار جود، ممکن است حقی از افرادی دیگر تضییع گردد. اما در  

انسانی داده شود به احدی ظلم نشده و حقی از کسی عدل چنین نیست. اگر حق واقعی هر 

ضایع نگشته است. لذا عدل در سیاست، اجتماع، حکم و قضا و مسایل مالی حقوقی، کیفری و 

غیره، محوری است عام که همگان در پرتو آن در امان بوده و از تضییع حقوق خویش، 

عدالت  قانون عام و مدبر احساس وحشت و اضطراب نمی نمایند. در واقع می توان گفت که 

و مدیری است که شامل همه اجتماع می شود، حال آنکه جود  این گونه نیست. پس عدالت 

 برتر است. 

در نظر امام علی )ع( جامعه اى که در آن عدل برقرار باشد، جامعه سالمى است و خداوند از  

شش  کنند و ان  را دانشمندان عهد گرفته است که براى ساختن چنین جامعه اى تلاش و کو

بدون مسئولیت رها نکنند وهمواره در راه دستیابی به ان باشند و در این میان  حکومت 

عادلانه، مهم ترین عنصر در تحقق  چنین جامعه ای  است، به عبارت اخری  اگر حکومت 

 عادلانه نباشد و یا عادلانه رفتار نکند آن جامعه نمى تواتد عدالت را در روابط اجتماعى 

مراعات کند، در نتیجه سلامت جامعه دچار اشکالات جدی  مى شود، بر این اساس بود که  

ایشان می فرمود : ))کار مردم به جز به شایستگى زمامداران سامان نمى یابدو در جای دیگری 

در تبیین حاکمیت این حکومت  مى فرمود:» همانا زمامدار امین، خدا در روى زمین و بر پا 

 ت در جامعه، و عامل جلوگیرى از فساد و گناه در میان مردم است«.دارنده عدال

( ان بزرگوار به جد معتقد بود که  عدالت انسانی، سرچشمه الهی و  ۲۳۶ص۶)خوانساری،ج

ریشه در ایمان دارد، و یا به عبارت دیگر عدالت اخلاقی را  پایه  و اساس عدالت سیاسی و 

به انتظار تحقق عدالت  را در جامعه ای که ایمان و  اجتماعی می دانست ، از طرف دیگر چشم 

اخلاق و خداترسی و تقوا در افراد جامعه و رهبران سیاسی آن پرورش داده نشود، خیالی باطل 

 می دانست .

پس با توجه به قداست عدالت و اهمیتی که امام برای ان قائل بود ، بدیهی است که ان 

له سکوت نموده و یا در درجه کمتری از اهمیت آن را بزرگوار ، نمی تواند در باره این مسأ
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قرار دهد. از این روست که امام ، تنها هدف پذیرش حکومت را احقاق حق  و ابطال باطل  

اعلام فرموده است.چرا که در دیدگاه ان بزرگوار،اصلی که تعادل اجتماع را حفظ می کند و 

وح اجتماع آرامش می دهد عدالت همه را راضی و پیکر اجتماع را قرین سلامت و به ر

(آن بزرگوار عدالت را  رمز بقای استحکام و ترقی نظام سیاسی و ضامن 11۳است.)مطهری ص

ثبات و امنیت واقعی و منافی خشونت در جامعه می داند .از این رو به جد مصمم به اجرای ان 

ر رأس ایمان قرار است.ان چنان عدالت برای ان بزرگوار واجد اهمیت و ارزش بود که عدل د

داد و مجموعه احسان را  اعلی مراتب ایمان می باشد.»العدل رأس الایمان، جماع الاحسان، و  

(امام نه تنها در مقام بیان بلکه در عمل نیز  ۸1اعلی مراتب الایمان«.)محمدعلی شهری،ص

کرده  اهتمام ویژه و خاصی به عدالت داشتند و در دوران حکومت خویش، به گونه ای رفتار 

که مردم بتوانند عدل را بفهمند به نحوی که ایشان خود می فرمایند:»کسانی که در حکومت من 

به سر بردند و سپس به امویان پیوستند، عدل را دیدند و شنیدند و در جان خود قرار دادند 

 ( ۷۰ولی آن را نپذیرفتند«.)سیدرضی،نامه

 

 تقسیمات عدالت -۳

همیت مطرح شدن را دارد، این است که در عدالت تقسیماتی نکته ای قابل ملاحظه دیگر که ا

وجود دارد و ما باید توجه کنیم که این تقسیمات باهم مخلوط نشوند و حکم یکی به دیگری 

 داده نشود.

سیاسی،عدالت قضایی وعدالت اقتصادی  -عدالت را میتوان به مواردی مانند عدالت اجتماعی

 تقسیم نمود. 

دالت یک وسیله است ولی مراد گوینده فقط یک قسم از عدالت است شود که عگاهی بیان می

شود که در اسلام عدالت هدف است و مراد شخص گوینده عدالت به و گاهی هم بیان می

جا لازم است برخی از انواع عدالت تعبیری خاص است .برای روشن شدن مسئله در این 

 توضیح داده شود.
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 عدالت اجتماعی ـسیاسی  ۳ـ1

دان تعاریف مختلفی برای عدالت اجتماعی ـسیاسی ذکر نموده اند؛شهید مطهری در دانشمن

تعریف عدالت اجتماعی می نویسد:»عدالت اجتماعی یعنی:برقراری عدالت در میان  

(آیت الله مصباح عدالت اجتماعی را اینگونه تعریف  ۷۹،ص1۳۷۲مردم.«)مطهری، 

به هر صاحب  کند:»عدالت در مفهوم اجتماعی یعنی: دادن حقمی

السلام عدالت اجتماعی را به معنای تدبیر عمومی (امام علی علیه ۴۵،ص1۳۸۴حقی.«)مصباح،

گرفته و می فرماید:» العَْدْلُ ساَئِسٌ عاَمٌّ، وَ الجُْودُ عاَرِضٌ خَاصٌّ«. )سیدرضی،  

(عدالت تدبیر عمومی مردم است .در حالیکه بخشش ،گروه خاصی را شامل ۴۳۷حکمت 

علی عدالت اجتماعی را مهم تمرین وظیفه انبیاء و اولیاء و فلسفه تشکیل حکومت  میشود.امام

دانسته و آن قدر آن را حایز اهمیت میداند که به عنوان یکی از چهارستون دین معرفی کرده 

 است.

 

 عدالت قضایی۳-۲

ناست  این نوع عدالت به اجرای قانون و دادرسی عادلانه اشاره دارد.عدالت قضایی به این مع 

که همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و هیچکس به دلیل نفوذ،ثروت ویا موقعیت 

تواند از مجازات فرار کند.اما با توجه به محتوای قضاوت های امیر المومنین اجتماعی خود نمی

علی علیه السلام،می توان تعریف عدالت قضایی را چنین گفت:عدالت قضایی عبارت است از 

شتن و رعایت تساوی در بین اصحاب دعوی توسط قاضی در جریان رسیدگی و برابر دا

صدور حکم به نفع صاحب حق با رعایت منافع عمومی در چهارچوب موازین اسلامی.و به 

عبارت ساده تر عدالت قضایی عبارت است از رسیدگی و صدور حکم به قصد ایجاد تناسب 

 ( ۲۷1قانون. )ولیدی،صو توازن بین حقوق فرد و اجتماع در چهارچوب 

 

 عدالت اقتصادی۳-۳
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این نوع عدالت به توزیع عادلانه ثروت و منابع در جامعه اشاره دارد.عدالت اقتصادی به این  

معناست که همه افراد جامعه از فرصت های برابر برای دسترسی به منابع و امکانات اقتصادی  

د نداشته باشد.همانا رشد و سازندگی برخوردار باشند و تبعیض و نابرابری در این زمینه وجو

اخلاقی مردم رابطه تنگاتنگی با مسئله اقتصاد داشته، بدین جهت رعایت عدالت اقتصادی 

عنوان نمونه »فقر دین انسان را ناقص،عقل را جا که به تواند بسیار حائز اهمیت باشد.از آن می

دارد  را به فراموشی وامی(» فقر انسان ۳1۹سرگردان و عامل دشمنی است.«)سید رضی حکمت 

( و در آخر» فقر مرگ بزرگ است«.)سید  ۲۲۵کند«.)سیدرضی خطبهو شخصیت را ساقط می 

عنوان مانعی جدی در عدالتی است، به ( با این تفاسیر باید فقر را که ثمره بی1۶۳رضی،حکمت 

 مسیر رشد و سازندگی اخلاقی دید.

 

 مبارزه با بی عدالتی در نهج البلاغه-۴

را امام علی )ع( در مورد عدالت می گفت خود با تمام وجود به آن عمل می کرد،رفتار آنچه 

عادلانه او ناشی از بینشی بود که آن بزرگوار از ضرورت اجرای عدالت داشت و در تمام جنبه  

های فردی و اجتماعی خصوصا در روزگار زمامداریش به آن پایبند بود.از همان روزهای 

ی حکومت را به دست گرفت مردم را به دادگستری دولت خود نوید  نخست که قدرت اجرای

داد و برنامه های اصلاحی خود را آغاز کرد .استانداران ، فرماندهان و همه کارمندان عالی رتبه 

ای که عثمان بر شهرها و ماطق بناحق گمارده بود برکنار کرد و به جای انان کسانی که امتحان 

دند به کار گمارد و تمام آنها را در دستورالعملهای اسلامی با شعار  فضیلت و پاکدامنی داده بو

سال   ۵تقوا، راستی، پاکدلی، مهربانی، صداقت و درستی اعزام می کرد. امام علی )ع( در طول 

حکومتش با بی عدالتی ها مبارزه کرد و کوشید تا حق را در همه جنبه هایش به صاحبش 

ه نمونه کامل یک فرمانروای جامعه انسانی برای همیشه تاریخ برساند و به گونه ای رفتار کرد ک

 شد. 
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 سیاسی -مبارزه با تبعیض ها و بی عدالتی های اجتماعی۴-1

نام مقدس امیرالمونین علی)ع(، آن چنان با عدالت در آمیخته است که نام علی)ع( عدالت را 

ع( بود و او در راه اجرای تداعی می کند. عدالت، همواره سرمشقی مهم در زندگی امیر مومنان)

 عدالت و گسترش قسط، شهد شهادت نوشید. 

تأکید بر این نکته، از آن روست که بگوییم حکومتی می تواند ادعّا کند از امام علی)ع( الگو 

گرفته است و سنّت شناسانه به سیره آن بزرگوار اقتدا می کند که سردمداران آن، به عدالت، 

بیش از هر چیز، اهمیّت دهند و برای گسترش، توسعه و همه گیر ساختن آن، از هیچ کوششی  

 ورزند؛ نه در بیان و کلام؛ بلکه در عمل، کردار و تعامل با مردم. دریغ ن

در واقع، جامعه ای که عدالت در آن برپا نیست، فاقد حیات انسانی و زندگانی معنوی است و 

دیانتی که در آن اهتمام به برقراری عدالت نیست، مایه گمراهی است و حکومتی که عدالت، 

برقراری عدالتی همه جانبه و فراگیر گام نمی زند، در مسیر هلاکت  هدف آن نیست و در راه 

 است؛ زیرا اصلاح دین و دنیای مردمان به وسیله عدالت، ممکن است.

 

 اجرای قانون برای همه ۴-1-1

نباید قانون، فقط برای مستضعفان، اجرا شود؛ ولی صاحبان مقام و ثروت، در مقابل آن 

ع( با این شیوه از ظلم و ستم قاطعانه مبارزه کرد و در این باره مصونیت داشته باشند. امام علی)

فرمود:» الذَّلِیلُ عِنْدیِ عَزِیزٌ حتََّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ، وَ الْقَوِیُّ عِندِْی ضَعِیفٌ حَتَّى آخُذَ الْحقََّ مِنْهُ. 

(خوارترین افراد نزد من عزیز است ۳۷خطبهرَضِینَا عنَِ اللَّهِ قَضَاءهَُ وَ سلََّمْنَا لِلَّهِ أَمْرهَُ.«)سیدرضی،

تا حق او را باز گردانم، و نیرومند در نظر من پست و ناتوان است تا حق را از او باز ستانم. در  

 برابر خواسته هاى خدا راضى، و تسلیم فرمان او هستم. 

هاب در جای دیگر در نامه ای به أسود بن قطبه فرمانده لشکر حلوان) در جنوب شهر سر پل ذ

نْ أَمْرُ امروزى( می فرماید:»أمََّا بَعدُْ، فَإِنَّ الْوَالیَِ إِذَا اخْتَلفََ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذلَِکَ کَثِیراً منَِ الْعدَْلِ، فَلْیَکُ 

رُ أَمْثاَلَهُ، وَ  النَّاسِ عِنْدَکَ فیِ الْحَقِّ سَواَءً، فَإِنَّهُ لَیْسَ فیِ الْجوَْرِ عِوَضٌ منَِ الْعَدْلِ، فَاجْتَنِبْ مَا تُنْکِ
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ا دَارُ بلَِیَّةٍ لَمْ ابْتَذِلْ نَفسْکََ فِیمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیکَْ رَاجِیاً ثَوَابهَُ وَ مُتَخَوِّفاً عِقَابَهُ. وَ اعلَْمْ أَنَّ الدُّنْیَ

مَ الْقِیَامةَِ، وَ أَنَّهُ لنَْ یُغْنِیکََ عَنِ الْحقَِّ یَفْرغُْ صَاحِبُهاَ فِیهَا قَطُّ سَاعةًَ إلَِّا کَانَتْ فَرْغَتُهُ علََیْهِ حَسْرةًَ یَوْ 

لُ شیَْءٌ أَبَداً؛ وَ منَِ الْحقَِّ علََیکَْ حِفْظُ نَفْسکَِ وَ الِاحْتسَِابُ علَىَ الرَّعِیَّةِ بِجُهْدِکَ، فإَِنَّ الَّذِی یصَِ

 ( ۵۹)سیدرضی،نامهإلَِیْکَ مِنْ ذلَِکَ أفَضَْلُ منَِ الَّذِی یَصلُِ بِکَ؛ وَ السَّلَامُ

پس از یاد خدا و درود. اگر رأى و اندیشه زمامدار دچار دگرگونى شود، او را از اجراى عدالت 

بسیار باز مى دارد. پس باید که کار مردم در آنچه حق است نزد تو یکسان باشد، زیرا در 

مى پسندى  ستمکارى بهایى براى عدالت یافت نمى شود.از آنچه که همانند آن را بر دیگران ن

پرهیز کن، و نفس خود را در حالى که امیدوار به پاداش الهى بوده و از کیفر او هراسناکى، به 

انجام آنچه خداوند بر تو واجب گردانیده است، وادار ساز.و بدان که دنیا سراى آزمایش است،  

، و و دنیا پرست ساعتى در آن نمى آساید جز آن که در روز قیامت از آن افسوس مى خورد

هرگز چیزى تو را از حق بى نیاز نمى گرداند.و از جمله حقىّ که بر توست آن که نفس 

خویش را نگهبان باشى، و به اندازه توان در امور رعیّت تلاش کنى، زیرا آنچه در این راه 

 نصیب تو مى شود، برتر از آن است که از نیروى بدنى خود از دست مى دهى. با درود

 

 به حقوق دیگران   تجاوز نکردن۴-1-۲

هر فردی در جامعه، کرامت و حقوقی دارد و تجاوز به کرامت، آزادی و حقوق افراد جامعه، 

شکلی از انواع ظلم به حساب می آید. خداوند متعال، ظالم را به این دلیل مجازات خواهد کرد 

ت و رنج این مجازات به مراتب بدتر از درد ظلمی است که به مظلوم رسیده است. حضر

علی)ع( در این باره می فرماید:»وَ قَالَ علَیهِ السَّلامُ یَوْمُ آلمْظَْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ یوَمِْ الظَّالِمِ  

(روز انتقام مظلوم از ظالم، شدیدتر از روز ستم کردن ۲۴1عَلىَ آلمَْظْلُومِ.«)سید رضی، حکمت 

 ظالم بر مظلوم است. 

 

 واهی پرهیز از امتیاز خ ۴-1-۳
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یکی از مهم ترین مسائل در عدالت اجتماعی، برابر کردن فرصتها برای همه و پرهیز از امتیاز  

خواهی است. به طوری که فرصت استفاده از امتیازات مالی و اقتصادی جامعه به دست گروه 

مشخصی قرار نگیرد که بر اساس رابطه با دستگاه حکومت و نزدیکی به شخص حاکم بالا  

 آمده اند.

نهج البلاغه آمده است که:»وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْتُ عقَِیلًا وَ قَدْ أَمْلَقَ، حَتَّى اسْتمََاحَنیِ منِْ ۲۲۴در خطبه 

همُْ بُرِّکُمْ صَاعا؛ً وَ رَأَیْتُ صِبْیَانهَُ شُعْثَ الشُّعُورِ، غُبرَْ الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ، کَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُ

هُ دِینیِ وَ لِمِ؛ وَ عَاودََنیِ مُؤَکِّداً وَ کرََّرَ عَلیََّ الْقَوْلَ مُرَدِّداً، فَأَصغَْیتُْ إِلَیْهِ سمَْعِی، فَظَنَّ أَنِّی أَبِیعُ بِالْعِظْ 

بِهَا، فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِی  أَتَّبِعُ قِیَادهَُ مُفَارقِاً طَرِیقَتیِ. فَأَحمَْیْتُ لَهُ حَدِیدَةً ثُمَّ أَدْنَیْتُهاَ مِنْ جِسمِْهِ لِیَعْتَبِرَ 

مِنْ حَدِیدةٍَ  دَنَفٍ مِنْ أَلمَِهَا وَ کَادَ أَنْ یَحْتَرقَِ مِنْ مِیسمَِهاَ؛ فَقُلْتُ لَهُ ثَکِلَتکَْ الثَّوَاکلُِ یَا عَقِیلُ، أَ تَئِنُّ

ضَبِهِ، أَ تَئنُِّ منَِ الْأَذَى وَ لَا أَئنُِّ منِْ أَحمَْاهَا إِنْسَانهَُا لِلعَِبِهِ، وَ تَجُرُّنیِ إلَِى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَ 

 لَظىَ؟« 

به خدا سوگند، برادرم عقیل را دیدم که به شدّت تهیدست شده و از من درخواست داشت تا  

یک من )پیمانه ای به اندازه سه کیلو(از گندم هاى بیت المال را به او ببخشم. کودکانش را 

ولیده، و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودند.  دیدم که از گرسنگى داراى موهاى ژ

پى در پى مرا دیدار و درخواست خود را تکرار مى کرد، چون به گفته هاى او گوش دادم  

پنداشت که دین خود را به او واگذار مى کنم، و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه  

گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را  خود دست بر مى دارم، روزى آهنى را در آتش

بیازمایم، پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم، اى  

عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنى مى نالى که انسانى به بازیچه آن را گرم 

جبّارش با خشم خود آن را گداخته   ساخته است امّا مرا به آتش دوزخى مى خوانى که خداى

 است. تو از حرارت ناچیز مى نالى و من از حرارت آتش الهى ننالم؟ 

 

 مسئولیت فرماندهان و اخلاق اجتماعی۴-1-۴
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 هجرى، نوشته اند این نامه به مالک اشتر نوشته شد:  ۳۸نامه به یکى از فرمانداران در سال 

اله:أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّکَ ممَِّنْ أَسْتَظْهرُِ بهِِ عَلىَ إقَِامةَِ الدِّینِ  »و من کتاب له )علیه السلام( إلى بعض عمُّ

وَ اخْلطِِ الشِّدَّةَ   وَ أقَمَْعُ بِهِ نَخْوةََ الْأَثِیمِ وَ أَسدُُّ بِهِ لَهَاةَ الثَّغرِْ المَْخوُفِ. فَاسْتَعنِْ بِاللَّهِ علَىَ مَا أَهمََّکَ،

ارفْقُْ مَا کاَنَ الرِّفْقُ أَرفْقََ وَ اعْتَزِمْ بِالشِّدَّةِ حِینَ لَا تُغْنیِ عَنکَْ إِلَّا الشِّدَّةُ، وَ بِضِغْثٍ مِنَ اللِّینِ، وَ 

اخْفِضْ لِلرَّعِیَّةِ جَنَاحَکَ وَ ابْسطُْ لَهُمْ وَجْهَکَ وَ أَلنِْ لَهُمْ جَانبَِکَ، وَ آسِ بَیْنَهُمْ فیِ اللَّحظَْةِ وَ 

ارةَِ وَ التَّحِیَّةِ، حَتَّى لَا یَطمَْعَ الْعُظمَاَءُ فیِ حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأسََ الضُّعَفاَءُ مِنْ عدَلِْکَ؛ وَ النَّظرَْةِ وَ الْإِشَ

 ( ۴۶السَّلَام.«)سیدرضی،نامه 

پس از یاد خدا و درود همانا تو از کسانى هستى که در یارى دین از آنها کمک مى گیرم، و  

م مى کوبم. و مرزهاى کشور اسلامى را که در تهدید سرکشى و غرور گناهکاران را در ه 

دشمن قرار دارند حفظ مى کنم، پس در مشکلات از خدا یارى جوى، و درشتخویى را با 

اندک نرمى بیامیز. در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن، و در جایى که جز با درشتى 

ت بگستران، با مردم گشاده روى و فروتن  کار انجام نگیرد، درشتى کن، پر و بالت را برابر رعیّ

باش، و در نگاه و اشاره چشم، در سلام کردن و اشاره کردن با همگان یکسان باش، تا  

 زورمندان در ستم تو طمع نکنند، و نا توانان از عدالت تو مأیوس نگردند. با درود.

 

 نظارت بر کار کارگزاران دولت ۴-1-۵

از دیگر کارهایی بود که علی)ع( برای عدالت پیشگی گماشتن دیده بان برای کارگزاران 

فرمانداران خود انجام می داد. طبق فرمایش خود حضرت، وی، این کار را برای آن می کرد که 

فرمانداران، عدالت را بهتر برای مردم اجرا کنند و حق آنها را پایمال نکنند. امام علی)ع( در 

فَقَّدْ أَعْمَالهَُمْ، وَابْعثَِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوفََاءِ عهدنامه اش به مالک اشتر نوشت:»ثُمَّ تَ

عِیَّةِ.«)سید عَلَیْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فیِ السِّرِّ لاُُِمُورِهِمْ حَدْوةٌَ لَهُمْ علَىَ استِْعمَْالِ الاَُْمَانَةِ، وَالرِّفقِْ بِالرَّ

رسى کن، و جاسوسانى راستگو، و وفا پیشه بر آنان  (سپس رفتار کارگزاران را بر۵۳رضی،نامه



 

13 
 

بگمار، که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان، سبب امانت دارى، و مهربانى با رعیتّ 

 خواهد بود.

 

 مبارزه با تبعیض ها و بی عدالتی های قضایی ۴-۲

یکی دیگر از جنبه های مبارزه حضرت با بی عدالتی های قضایی بود که در آن روز جامعه  

وجود داشت.و از آنجا که منشا این نوع بی عدالتی در وجود قاضیان لاحقی است که به قدرت 

رسند و در منصب قضاوت می نشینند بیشتر توجه حضرت در به کارگیری قاضیان به حق می

 بوده است.

 

 ژگی های اخلاقی و عقیدتی قاضی وی۴-۲-1

گیرند، لازم است از نظر  های امام علی)ع( کسانی که در جایگاه قضاوت قرار میبنابر آموزه 

ها به دانش، بینش، پارسایی، و استواری در حق و عدالت برترین باشند، وگرنه در تشخیص 

فشارها و تنگناها به  دهند، و درها به پستی و پلیدی تن میروند، و در وسوسه نادرستی می

شوند. به بیان آن حضرت: »لاَ یُقِیمُ أَمْرَ اللهِ سُبحَْانَهُ إِلاَّ منَْ لاَ سازش با ستمگران کشیده می

( فرمان خدای سبحان را 11۰یُصَانعُِ، وَ لاَ یُضاَرِعُ، وَ لاَ یَتَّبعُِ المَْطَامِعَ.«)نهج البلاغه ، حکمت 

کاری ننماید و رشوه نپذیرد، و ]در برابر ستمگر[ کُرنش و برپا ندارد، جز آن کس که سازش

 ها پیروی ننماید. اظهار خواری نکند و تن به باطل ندهد، و از طمع 

ها و اشاره کردن و جای نشستن  هر که به داوری کردن میان مسلمانان مبتلا شود، باید در نگاه

 و نحوه نشستن خود نسبت به آنان به یکسان رفتار کند. 

ه عدالت قضایی، نظامی است که در آن، برترین اشخاص از همه نظر در جایگاه قضاوت لازم

ترین کارها دیده شود و سازوکار اجرایی آن فراهم قرار گیرند و این امر به عنوان حسّاس 

 گردد. 
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 اشتر در این باره چنین فرموده است: »ثُمَّ اخْتَرْ لِلحْکُْمِامیرمؤمنان علی)ع( در عهدنامه مالک 

تَمَادَی  بَیْنَالنَّاسِ أفَْضلََ رَعِیَّتکَِ فیِ نَفْسِکَ، ممَِّنْ لاَ تضَِیقُ بِهِ الاْمُورُ، وَ لاَ تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَ لاَ یَ 

لاَ یَکتَْفیِ فیِ الزَّلَّةِ، وَ لاَ یَحصَْرُ منَِ الْفیَءِْ إِلیَ الْحقَِّ إِذَا عَرفََهُ، وَ لاَ تُشرِْفُ نَفْسهُُ عَلیَ طمََعٍ، وَ 

رَاجَعَةِ بِأَدْنیَ فَهْمٍ دُونَ أقَْصَاه؛ُ ]وَ[ أوَْقَفَهُمْ فیِ الشُّبُهَاتِ، وَ آخَذَهُمْ بِالْحُججَِ، وَ أقََلَّهُمْ تَبَرُّمًا بمُِ

 یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ، وَ الْخَصْمِ، وَ أَصْبَرهُمْ علَیَ تَکْشُّفِ الاْمُورِ، وَ أَصْرَمهَُمْ عِندَْ إِیضَاحِ الْحکُْم؛ِ ممَِّنْ لاَ

(.سپس از میان مردم، برترین فرد نزد  ۵۳لاَ یَسْتمَِیلهُُ إِغْرَاءٌ، وَ أوُلئکَِ قَلِیلٌ.«)نهج البلاغه ، نامة 

خود را براى قضاوت انتخاب کن، کسانى که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد، و برخورد 

د، در اشتباهاتش پافشارى نکند، و بازگشت به حق پس مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نساز

از آگاهى براى او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه کن کند، و در شناخت مطالب با تحقیقى 

اندک رضایت ندهد، و در شبهات از همه با احتیاطتر عمل کند، و در یافتن دلیل اصرار او از 

خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر، و همه بیشتر باشد، و در مراجعه پیاپى شاکیان 

پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده تر باشد، کسى که ستایش فراوان 

 او را فریب ندهد، و چرب زبانى او را منحرف نسازد و چنین کسانى بسیار اندکند.

 

 رعایت شوون قاضی ۴-۲-۲

 رعایت شوون مادی -1

ضات از تامین کامل مالی برخوردار باشند تا جای هیچگونه وسوسه کند که قعدالت اقتضا می 

و نفوذی از این راه در آنان نباشد و کار قضاوت به سبب چنین اموری به ستمگری و ظلم 

کشیده نشود. امیر المومنین در این باره در عهدنامه مالک اشتر چنین سفارش کرده است:»ثمَّ 

فْسَحْ لَهُ فیِ الْبَذْلِ مَا یُزِیلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلىَ النَّاسِ«.)نهج البلاغه  أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ ا

(پس از انتخاب قاضى، هر چه بیشتر در قضاوت هاى او بیندیش، و آنقدر به او ببخش  ۵۳نامه 

 که نیازهاى او بر طرف گردد، و به مردم نیازمند نباشد. 

 ی رعایت شوون معنو -۲
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جایگاه قضاوت در جامعه و در حکومت باید چنان جایگاهی باشد که هیچکس نتواند بر آن 

 نفوذ کند. 

الِ لَهُ عِنْدَکَ  وَ أَعْطِهِ منَِ المَْنْزِلَةِ لَدیَْکَ مَا لاَ یَطْمَعُ فِیهِ غَیرُْهُ مِنْ خَاصَّتِکَ لِیَأْمنََ بِذلَِکَ اغْتِیاَلَ الرِّجَ

(و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامى دار که نزدیکان تو، به نفوذ در ۵۳البلاغه نامه.« )نهج 

 او طمع نکنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در أمان باشد. 

 

 مساوات همه در برابر قانون  ۴-۲-۳

یک قاضی باید برای ایجاد عدالت با همه مردم به طور یکسان بنگرد و تفاوتی بین ضعیفان و  

تمندان و صاحب نفوذان قائل نشود.امام علی علیه السلام در رابطه با رفتار مستمندان و ثرو

خود به عنوان حاکم الهی فرمودند:»الذَّلِیلُ عِنْدیِ عَزِیزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ، وَ الْقَوِیُّ عِندِْی 

من عزیز است تا حق   (خوارترین افراد نزد۳۷البلاغه خطبهضَعِیفٌ حَتَّى آخُذَ الْحقََّ مِنْهُ. «)نهج 

 او را باز گردانم، و نیرومند در نظر من پست و ناتوان است تا حق را از او باز ستانم.

 

 اهداف دادرسی عادلانه۴-۲-۴

امیرالمومنین دو هدف برای دادرسی برشمرده است،چنانکه می فرماید:»انظر فی القضاء بین 

میزان قسط الله الذی وضع فی  الارض،  الناس نظر عارف بمنزله الحکم عند الله، فان الحکم 

لانصاف المظلوم من الظالم و لاخذ الضعیف من القوی و اقامه حدود الله سنتها و مناهجها التی  

(در دادرسی بین مردم با توجه به ۳۴۸لا یصلح العباد و البلاد الاعلیها«.)نوری طبرسی،ص

میزان عدل خداوند است که در منزلت و شأن دادرسی نزد خداوند، توجه کن، زیرا دادرسی، 

زمین نهاده شده است برای ستاندن حق مظلوم از ظلم و گرفتن حق ضعیف از قوی و اقامه  

حدود خداوند، با روشها و سنتهای خودش؛ چراکه بندگان و جامعه تنها با اجرای این حدود،  

 اصلاح می پذیرند. 

 ی در نظر گرفته اند: شود که امیرالمومنین دو هدف اصلی برای دادرسملاحظه می 
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 احقاق حق و ستاندن حق مظلوم -1

امام علی علیه السلام به محض برخورد با مساله،بر اساس ظاهر قضیه حکم نمی دادند،بلکه از  

گرفتند.به ذکر نمونه ای که امام با استفاده از  روش های مختلفی جهت کشف حقیقت بهره می

بسنده میکنیم.روایت شده که دو زن بر سر مسائل روانشناسانه حکم دعوی را روشن کردند،

طفلی نزاع کردند و هر یک مدعی بودند که طفل از آن اوست. امیر مؤمنان آنها را پند و اندرز 

دادند ولی مفید واقع نشد. آنحضرت با عصبانیت فرمودند: پس شمشیر بیاورید، تا این طفل را 

طفل چون این حرف را شنید، گفت: من به دونیم کنم، به هریک نصف آنرا بدهم. مادر واقعی 

از حق خود گذشتم. حضرت، تکبیر گفتند و فرمودند: این مادر واقعی طفل است)شیخ  

 ( ۵1مفید،ص

 اصلاح جامعه و مردم -۲

 

 نظارت حکومت بر قضات۴-۲-۵

کردند.شواهد تاریخی متعددی،از اینگونه  ایشان خود،به صورت مستقیم بر قضات نظارت می 

 کنیم.نقل شده که به یکی از آنها شماره مینظارت ها 

و من کتاب له )علیه السلام( لِشُرَیح بن الحارث قاضیه:رُویَِ أَنَّ شُرَیْحَ بنَْ الحَْارِثِ قَاضیَِ أَمِیرِ 

دْعىَ شُرَیحْاً وَ قَالَ  المُْؤْمِنِینَ )علیه السلام( اشْتَرىَ عَلىَ عَهدْهِِ دَاراً بِثمََانِینَ دِیناَراً فَبَلَغَهُ ذلَِکَ، فَاسْتَ 

دینار خرید، او را  ۸۰لَهُ:)به امام خبر دادند که شریح بن الحارث، قاضى امام، خانه اى به 

وداً؛  حضار کرده فرمود(:بَلَغَنیِ أَنَّکَ ابْتَعْتَ دَاراً بِثمََانِینَ دیِنَاراً وَ کَتَبْتَ لَهَا کِتَاباً وَ أَشْهَدتَْ فِیهِ شُهُ

حُ أَمَا  شُرَیحٌْ قَدْ کَانَ ذلَِکَ یاَ أَمِیرَ المُْؤْمِنِینَ. قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ نَظرََ المُْغْضَبِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: یَا شرَُیْفَقَالَ لَهُ 

وَ  إِنَّهُ سَیأَتِْیکَ مَنْ لَا یَنظُْرُ فیِ کِتَابِکَ وَ لَا یَسأْلَُکَ عنَْ بَیِّنَتکَِ حَتَّى یُخْرِجَکَ مِنْهَا شاَخِصاً

دتَْ یُسْلمَِکَ إِلىَ قَبْرِکَ خَالِصاً. فَانظُْرْ یَا شرَُیْحُ لَا تکَُونُ ابْتعَْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَیْرِ مَالِکَ أوَْ نَقَ 

نْتَ أَتَیْتَنیِ عِنْدَ الثَّمَنَ مِنْ غَیْرِ حَلَالِکَ؛ فَإِذَا أَنتَْ قَدْ خَسِرتَْ دَارَ الدُّنْیَا وَ دَارَ الْآخِرةَِ. أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُ

لدِّرْهَمِ[ شِرَائکَِ مَا اشْتَرَیْتَ لَکَتَبْتُ لَکَ کِتَاباً عَلىَ هَذهِِ النُّسخَْةِ، فَلمَْ تَرْغَبْ فیِ شِرَاءِ هَذهِِ الدَّارِ ]بِا
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و (به من خبر دادند که خانه اى با هشتاد دینار خریده اى، ۳بِدِرْهَمٍ فَمَا فَوْقُ.)نهج البلاغه،نامه

سندى براى آن نوشته اى، و گواهانى آن را امضا کرده اند. )شریح گفت: آرى اى امیر مؤمنان،  

امام علیه السّلام نگاه خشم آلودى به او کرد و فرمود(:اى شریح به زودى کسى به سراغت مى 

ه و آید که به نوشته ات نگاه نمى کند، و از گواهانت نمى پرسد، تا تو را از آن خانه بیرون کرد

تنها به قبر بسپارد. اى شریح اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده 

باشى، که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده اى. اما اگر هنگام خرید خانه، نزد من آمده  

 بودى، براى تو سندى مى نوشتم که دیگر براى خرید آن به درهمى یا بیشتر، رغبت نمى

 کردى.

 

 رعایت عدالت در اجرای قصاص ۴-۲-۶

نهج البلاغه حضرت سفارش می کنند:»ثمَُّ قَالَ یَا بَنیِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ لَا أُلْفِیَنَّکُمْ ۴۷در نامه 

[؛ أَلَا لَا تَقْتُلنَُّ بیِ تَخُوضُونَ دِماَءَ الْمُسْلمِِینَ خَوْضاً، تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ]قُتلَِ أَمِیرُ المُْؤْمِنِینَ

رَّجُلِ فَإِنِّی إِلَّا قَاتِلِی، انْظرُُوا إِذَا أَناَ مِتُّ منِْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْربُِوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ؛ وَ لَا تمَُثِّلُوا بِال

 لوَْ بِالْکَلْبِ الْعَقُور. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ )صلی الله علیه وآله( یَقُولُ: إِیَّاکُمْ وَ المُْثلَْةَ وَ 

)سپس فرمود( اى فرزندان عبد المطلّب: مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید ]و 

دست به کشتار بزنید[ و بگویید، امیر مؤمنان کشته شد، بدانید جز کشنده من کسى دیگر نباید  

بت بزنید، و دست و پا کشته شود. درست بنگرید اگر من از ضربت او مردم، او را تنها یک ضر

و دیگر اعضاى او را مبرید، من از رسول خدا صلىّ اللهّ علیه و آله و سلّم شنیدم که فرمود: 

 »بپرهیزید از بریدن اعضاى مرده، هر چند سگ دیوانه باشد« 

 

 مبارزه با تبعیض ها و بی عدالتی های اقتصادی  ۴-۳
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،برقراری عدالت و احقاق حق مظلومان  یکی از اصلی ترین برنامه های حکومت امیرالمومنین 

و برخورد شدید با تبعیض ها،انحصار طلبی و رانت خواری ها و بی توجهی به بیت المال بوده 

 است.

  

 بازگرداندن حقوق غصب شده از بین المال ۴-۳-1

امام در روز دوم حکومت خود سیاست خود در این زمینه را به روشنی مطرح و به اطلاع مردم  

من کلام له )علیه السلام( فیما ردّه على المسلمین من قطائع عثمان:وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ رساند:و 

لُ فَالْجوَْرُ عَلَیْهِ  تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ ملُکَِ بِهِ الْإِماَءُ لَرَدَدْتُهُ. فإَنَّ فیِ الْعَدْلِ سَعَةً، وَ مَنْ ضَاقَ عَلیَْهِ الْعدَْ

()در باره اموال فراوان بیت المال که عثمان به بعضى از خویشاوندان  1۵د رضی،خطبهأَضْیقَُ.)سی

هجرى این سخنرانى را  ۳۵خود بخشیده بود. ابن عباس مى گوید: روز دوّم خلافت در سال 

 ایراد فرمود(: 

به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلى آن باز مى گردانم،  

گر چه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانى خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش براى عموم است، 

 و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ستم براى او سخت تر است. 

کلبی می گوید: آن گاه فرمان داد همه سلاح هایی را که در خانه عثمان پیدا شده بود و آنها را  

گرفته بودند، بگیرند و در بیت المال نهند.همچنین مقرر فرمود شتران علیه مسلمانان به کار 

زکات را که در خانه اش بود، تصرّف کنند و شمشیر و زره او را هم بگیرند؛   "نجائب "گزینه 

امّا کاری به سلاح هایی که در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده نشده بود،  

همه اموال شخصی عثمان که در خانه اش و جاهای دیگر است، نداشته باشند و از تصرّف 

خودداری شود.ونیز دستور فرمود اموالی که عثمان به صورت پاداش و جایزه به یاران خود و 

هر کس دیگر داده است، برگردانده شود.چون این خبر به عمرو بن عاص رسید،) در آن زمان  

هر چه 'گریخته بود.( برای معاویه نوشت:  "از سرزمین های شام"عمروبن عاص به درایلة 

باید انجام دهی انجام بده که پسر ابی طالب همه اموالی را که داری از تو جدا خواهد کرد؛ 
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) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه،   'همان گونه که پوست عصا و چوبدستی را می کَنند.

 .(1۳۶ـ  1۳۵، ص  1ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، ج 

ازگرداندن حقوق عصب شده دو نتیجه مهم دارد که امیرالمومنین برای آن به خدا قسم ب

السلام( إِلىَ زِیاَدِ ابْنِ أبَِیهِ وَ هوَُ خَلِیفَةُ عَامِلِهِ عَبدِْاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى  »وَ مِنْ کِتاَبٍ لَهُ )علیه میخورد:

السلام( یَوْمَئِذٍ علََیهَْا وَ عَلىَ کُورِ الأْهَْوَازِ وَ فَارسَِ وَ کِرْمَانَ  مِنِینَ )علیه الْبصَرَْةِ وَ عَبْدُاللهِ عَاملُِ أَمِیرِ الْمؤُْ

صغَِیراً أَوْ  وَ غَیرِْهَا: وَ إِنِّی أُقْسمُِ بِاللهِ قَسَماً صَادِقاً، لَئنِْ بَلغََنِی أَنَّکَ خُنْتَ مِنْ فَیْءِ المُْسلْمِِینَ شَیْئاً

(از  ۲۰ عَلَیکَْ شَدَّةً تدََعکَُ قَلِیلَ الْوَفْرِ، ثَقِیلَ الظَّهرِْ، ضَئیِلَ الأَْمْرِ، وَالسَّلاَمُ.«)سیدرضی،نامه کَبِیراً لأََشُدَّنَّ

ای است که امیرالمومنین به زیاد بن ابیه نوشت، در حالی که او فرماندار بصره و مناطق دیگری  نامه 

دالله در آن زمان کارگزار امیرالمؤمنین  کرد. عببود که عبدالله بن عباس بر آنها حکومت می 

السلام( بود. امام فرمودند: »همانا من،به راستی به خدا سوگند میخورم!اگر به من گزارش  )علیه 

کنند که در اموال عمومی خیانت کردی،کم یا زیاد،چنان برتو سخت گیرم که کم بهره شده،و در  

 هزینه عیال،درمانده و خوارو سرگردان شوی!«

ی عدالت و بازگرداندن حقوق عصب شده رفاه و آسایش عمومی را به دنبال دارد و به تبع برپای

 شود. آن امنیت روانی در جامعه برقرار می

 

 برخورد با رفتار نامطلوب کارگزاران حکومت ۴-۳-۲

امیر المومنین علیه السلام در این مورد در ارتباط با رفتار نامطلوب یکی از کارگزارانش که به  

المال خیانت کرده بود با عالی و خطاب او را خائن شمرده و فرمود:»فَاتَّقِ اللّه، وَاردُْدْ اِلى  بیت 

 لاََُضْرِبَنَّکَ  هؤُلاءِ الْقَوْمِ اَمْوالَهمُْ، فَاِنَّکَ انِْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ اَمْکَنَنى اللّهُ مِنْکَ لاَُُعْذِرنََّ اِلىَ اللّهِ فیکَ،وَ

(.)پس،از خدا بترس و اموال  ۴1ضَرَبْتُ بِهِ اَحدَاً اِلاّ دخََلَ النّارَ«.)سیدرضی،نامه بِسَیْفىِ الَّذى ما

آنان را بازگردان،و اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا برتو دست یابم،تورا کیفر خواهم 

کرد،که نزد خدا عذرخواهی من باشد،و با شمشیری تورا میزنم که به هرکس زدم وارد دوزخ 

 ( گردید.
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در این سخنان گهربار نکاتی نهفته است که توجه به آن راهگشای اداره جامعه اسلامی ما  

 خواهد بود:

 کارگزاران خائن باید خیانت خود را جبران کنند.-1

حاکم در برابر کارگزارانش مسئول است و باید به روند کاری آنها نظارت دائمی داشته  -۲

 باشد. 

 شود تا دیگر کارگزاران مراقب رفتار خود شوند.  خائن باید به نحو شدید مجازات-۳

 

 نظارت و دخالت در امور فعالان اقتصادی  ۴-۳-۳

در پی این مبارزات امیرالمومنین همواره بر افرادی که فعالیت اقتصادی دارند مانند بازرگانان،  

  هم دخالت  آنان امور در گاهی و داشته نظارت… تاجران و صنعت گران و صاحبان سرمایه و

  فیِ »أَنَّ : میفرماید دراینباره امام.نکنند سواستفاده  خود امکانات از  اقتصادی فعالان تا کردندمی

 مَضرََّة بَابُ وذَلَِکَ الْبِیَاعَاتِ، فیِ وَتَحَکُّماً لِلْمَنَافِعِ، وَاحْتِکَاراً قَبِیحاً، وَشحُاًّ فَاحِشاً، ضِیقاً مِنْهُمْ کَثِیر

سلم ـ مَنَعَ  و وآله علیه الله صلى ـ اللهِ رَسُولَ فَإِنَّ الاِحْتِکَارِ، مِنَ فَامْنعَْ الْوُلاَةِ، علَىَ وَعَیْبٌ لِلْعَامَّةِ،

  مُبْتَاعِ. فمََنْمِنْهُ. ولَْیَکنُِ الْبَیْعُ بَیْعاً سمَْحاً بمَِوَازِینِ عَدْل وَأَسْعاَر لاَ تُجحْفُِ بِالْفَرِیقَینِْ منَِ الْبَائعِِ وَالْ

(این را هم بدان ۵۳قَارَفَ حکُْرةًَ بَعْدَ نَهْیکَِ إِیَّاهُ فَنکَِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فیِ غَیْرِ إِسْرَاف.«)سیدرضی،نامه

که در میان بازرگانان، کسانى هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتکار کننده اند،  

لا را به هر قیمتى که مى خواهند مى که تنها با زورگویى به سود خود مى اندیشند. و کا

فروشند، که این سود جویى و گران فروشى براى همه افراد جامعه زیانبار، و عیب بزرگى بر 

 زمامدار است.

پس، از احتکار کالا جلوگیرى کن، که رسول خدا صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم از آن جلوگیرى  

اسلامى، به سادگى و با موازین عدالت انجام گیرد، با  مى کرد، باید خرید و فروش در جامعه 

نرخ هایى که بر فروشنده و خریدار زیانى نرساند، کسى که پس از منع تو احتکار کند، او را 

 کیفر ده تا عبرت دیگران شود، امّا در کیفر او اسراف نکن.
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تکار به حساب امام یکی از عوامل اصلی برهنه خوردن عدالت اقتصادی را گران فروشی و اح 

کند با آن دو مبارزه کنند.همچنین عوامل برقراری عدالت می آورد و به کارگزارانش توصیه می 

 شمارد :اقتصادی را اینچنین می 

 حقوق و قوانین عادلانه -1

 اسان گیری با مشتری -۲

 دست برداشتن از ستم و ربا-۳

 دست برداشتن از احتکار -۴

 

 عادل اهتمام به کارگیری مجریان ۴-۳-۴

امام در خطبه دیگری به این نکته مهم هم اشاره میکند که عدالت بدون مجری و حاکم عادل  

کند:»فَاعلَْمْ أَنَّ أفَْضلََ عِبَادِ اللَّهِ عِندَْ اللَّهِ إمَِامٌ  امکان پذیر نیست و به کارگزارانش سفارش می 

بندگان خدا در پیشگاه او  (.پس بدان که برترین1۶۴عَادِلٌ هُدِیَ وَ هَدَى«)سید رضی،خطبه 

 رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت مى کند.

 

 نتیجه گیری -۵

 از آنچه گذشت نتیاج ذیل به دست می اید: 

از منظر نهج البلاغه،مهم ترین وظیفه حکومت اسلامی و حاکم مومن برقراری عدالت در -1

تحقیق صلح و امنیت و رضایت مندی هر چه جامعه بوده و رفاه و اسایش آحاد جامعه و 

 بیشتر تنها در سایه برقراری عدالت امکان پذیر می باشد. 

های موجود برای داشتن جامعه ای که در آن عدالت برقرار است،در ابتدا باید با بی عدالتی  -۲

 مبارزه کرد.این مبارزات می تواند در جنبه های مختلف عدالت باشد. 

 منابع 
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ه.مترجم:دشتی،محمد،ترجمه نهج البلاغه،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی نهج البلاغ-1

 1۳۸امیرالمومنین ع،

 ق1۴1۰تمیمی آمدی ،عبدالواحد،فهرست غررالحکم ،چاپ دوم،قم، دارالکتب اسلامی ،-۲

الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالحکم، به تصحیح  خوانساری، سیدجمال -۳

 1۳۶۰ت دانشگاه تهران،الدین ارموی، تهران، انتشاراسیدجلال 

 سیاح،احمد،بی تا ،فرهنگ بزرگ جامعه نوین تهران اسلام-۴

طباطبائی، سید محمد حسین ،المیزان،مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی، بنیاد علمی -۵

 1۳۶۳فرهنگی علامه طباطبائی

یت ،قم،موسسة آل الب1۷طبرسی،میرزاحسین نوری،مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، ج-۶

 هـ.ق 1۴۰۷لاحیاء الحراث، 

 دار احیاء التراث العربی -مصطفی ابراهیم و...، معجم الوسیط، بیروت-۷

 فرهنگ فارسی ج چهارم تهران امیر کبیر 1۳۶۰معین محمد -۸

مرکز مطبوعاتی دارالتبلیغ اسلامی، چاپ  -مطهری، مرتضی سیری در نهج البلاغه،  قم-۹

 1۳۵۴دوم،

 تهران انتشارات صدرا  -؛عدل الهی؛ چاپ دوممطهری ،مرتضی -1۰

مطهری مرتضی ،تکامل اجتماعی انسان به ضمیمه هدف زندگی جلد هفتم تهران  -11

 1۳۷۲صدرا

 1۳۶۲محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی،-1۲

امام  مصباح، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، موسسه آموزشش و فرهنگی-1۳

 1۳۸۴خمینی ره،

مهدوی دامغانی، محمود، علی بن ابی طالب )ع(، امام اول، و ابن ابی الحدید، عبد الحمید  -1۴

ایران: نشر   -. تهران 1. جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ج1۳۷۵بن هبه الله. 

 نی
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و العباد، ترجمه و شرح  مفید،محمد بن محمد بن نعمان ، الارشاد فی معرفة الحجج الله -1۵

 ۵1رسول محلاتی قم، انتشارات علمیه اسلامیه، ص

ولیدی،محمد صالح،بررسی مصادیق برجسته عدالت قضایی در سیره امام علی ع  زمستان  -1۶

 نشریه نامه علوم انسانی 1۳۷۹

 

 

 

 


